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فوکوس
  32 سال پیش، برابر با شــانزدهم جولای 1985 میلادی، هاینریش بلُ، نویسنده شــهیر آلمانی در شهر کلن درگذشت. بیشتر 
آثار بلُ به جنــگ )خصوصاً جنگ جهانــی دوم( و عوارض پــس از جنگ می پــردازد که از آن جملــه می توان به »عقایــد یک دلقک« و 
»سیمای زنی در میان جمع« اشاره کرد. او تا سال 19۷۴ ریاست انجمن بین المللی قلم را بر عهده داشت و در سال 19۷2 توانست 

به عنوان دومین آلمانی، بعد از توماس مان، جایزه نوبل ادبیات را از آن خود کند.

رخداد
  بازگشت محمدعلي شــاه به ايران پس از پناهندگي به روسيه براي 

تصاحب مجدد تاج و تخت )1290 خورشيدی(
  تيرباران نيكلاي دوم تزار مســتعفي روســيه به همراه همســر و 

فرزندانش، پس از پيروزي انقلاب بلشويکي روسيه )1918 ميلادی(
  انفجار بمب اتمي آمريکا در صحراي نيو مکزيکو )1945 ميلادی(

  استعفاي دکتر مصدق از نخست وزيري و انتخاب قوام  السلطنه 
به اين مقام توسط پهلوی دوم )1331 خورشيدی(

  کناره گيری احمد حسن البكر، رئيس دولت وقت عراق از قدرت و 
آغاز قدرت گرفتن صدام حسين )1979 ميلادی(

طلوع
  ناصرالدین شاه قاجار- معروف به قبله عالم، سلطان صاحبقران و بعد 

شاه شهيد، چهارمين شاه از دودمان قاجار )1210 خورشيدی( 
  روئال آمونسن- کاشــف و ماجراجوی نروژی، نخستين 

کاشف دو قطب شمال و جنوب )1872 ميلادی(
  تریگوه لی– وزير امور خارجه نروژ، نخســتين 
دبيرکل سازمان ملل متحد از 1946 تا 1952، رهبر 

کارگری سابق نروژ )1896 ميلادی(
  داوود رشيدی- بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون ايران، دارای 

نشان درجه يک فرهنگ و هنر )1312 خورشيدی(

غروب
  ميرزا محمدحسين سيفی قزوینی- ملقب به عمادالکتاب، از استادان 
خوشنويس خط نستعليق در يک صد سال گذشته، پيرو و گسترش دهنده 

سبک و شيوه خاص ميرزای کلهر )1315 خورشيدی(
  آلبرت کسلرینگ- رئيس ســتاد کل لوفت وافه از 1936 تا 
 1937 ميــلادی، فيلد مارشــال آلمانی در دوره رايش ســوم

 )1960 ميلادی(
  هربرت فون کارایان- رهبر اتريشی الاصل ارکستر فيلارمونيک 
برلين به مدت 35 سال، يکی از مشهورترين رهبران ارکستر جهان و 

قدرتمندترين چهره در موسيقی کلاسيک )1989 ميلادی(

در حالی که این روزها اخبار عملیات شهادت طلبانه سه جوان فلسطینی در مسجدالاقصی سر تیتر خبرهای مربوط به فلسطین اشغالی را به خود اختصاص داده، برگزاری نمایشگاه »هزاران عکس از شهر محاصره شده« در فضای باز شهر 
AP :غزه، نوعی دیگر از مبارزه را به نمایش گذاشته است. عکس

نگاه

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

چند نکته درباره ماجرای غمبار »آتنا«

مهدیمالمیر
روزنامه نگار 

»زندگی بــه من آموخــت که هيــچ چيز از 
هيچ کس بعيد نيســت«. اين جمله از »فاکنر« 
بزرگ اســت. نگارنده اين ســتون از زمانی که 
خبر قتــل »آتنا اصلانــی« دختــرک زيبای 
پارس آبادی را شنيده؛ اين جمله نويسنده بزرگ 
را بارها و بارها زير لب زمزمه کرده اســت. گويا 
قاتل، مردی متأهل و پدر يک خانواده اســت که 
در اين گونــه کارها البته بی ســابقه هم نبوده و 
دســتش به جنايت های ديگری نيز آلوده است. 
مردی که شــايد هيچ کس در آن شهرســتان 
کوچک باور نداشــت که چنين جلاد بی رحمی 
از کار درآيد!... باری؛ ماجرای آتنا البته که اشک 
رقت در چشمان بســياری دواند اما؛ اين ماجرا 
نخستين ماجرا نيست و متاســفانه آنچنان که 
»افتد و دانی«؛ واپسين ماجرای کودک آزاری در 
وحشت آبادِ جهان نيز نخواهد بود. مردی متأهل 
دارای سر و همسر، دختری را پس از شکنجه های 
وحشت آور بی نفس می کند! نکته تلخناک ماجرا 

اينجاست که پس از آزار جنسی دخترک و هتک 
حرمت او که می توانســت تا به آخر عمر او را از 
دايره انســان های معمولی دور نگــه دارد برای 
برخی کودکانی که شکار کودک آزاران می شوند 
و اگر جسمشان از ماجرا قسر به دررود؛ روانشان 
در افسردگی و وحشت مادام العمر خواهد پوسيد! 
کودک آزاری امروز يکی از مشکلات همه جوامع 
اســت و کشــوری نمی توان پيدا کرد که در آن 
کودکی طعمه جنايتکاری نشــده باشد اما نکته 
شــاخص در ماجرای آتنا حجم بالای خشونتی 
است که در برخی رسانه های اجتماعی از شماری 
کاربران به چشم می آيد تا آن جا که برخی اوقات، 
اين پندار به ذهــن آدمی متبادر می شــود که 
»کامنت«گذار فلان نوشته؛ خيلی رنج می برد از 
اين که چرا نمی تواند کلمات را بدل به کارد و تبر 
هيزم شکنی کند و بر فرق جانیِ روان پريش فرود 
آورد! خشم البته در اين دســت ماجرا ها کاملا 
واکنشی بجاست و قوه قضائيه در تمام اين سال ها 
نشان داده است در برابر جنايت هايی که وجدان 
عمومی را می خراشد، دستگاه بروکراسی اش را 
به ســرعت به کار می اندازد و به ماجرا رسيدگی 
خواهد کرد. با اين همه اما؛ نمی شــود از ميزان 
بالای خشــونت و حجم بــالای عصبيت برخی 

هموطنــان کــه در رويدادهــای اينچنينــی 
آشکار می شوند، به آســانی گذشت! ادب کردن 
مجرمان و زندان و اعدام آخرين راه حل اين گونه 
رويداد هاست. اگر کســی دلش برای آتنا به درد 
آمده اســت؛ می بايد به جای گفتنِ: »بايد مجرم 
را تکه پاره کرد« يا »او را در چرخ گوشت نهاد« و 
جملات نسنجيده و ای بسا نژندی از اين دست؛ 
به اين بينديشد که خشــونت در کشور ما فقط 
محدود به فلان کودک آزارِ مفلوک نمی شود؛ ما 
در زبان و رفتار روزمره نيز کم خشــونت به کار 
نمی بريم! شايد کودک آزاری تنها شِمه ای باشد 
از خشــونتی که در کشــور ما روزانه به چشــم 
می آيد! برای کاســتن از ميــزان اين ماجراهای 
غمبار بايد تدبيری انديشــيد به حال عصبيت و 
پرخاشــگری ای که اين روز ها به کمترين بهانه 
بر ســر هم آوار می کنيم. اگر ماجرای اخير را با 
ذره بين ببينيم، تنها بدســگالی مــرد را بزرگ 
کرده ايم که بــه  زودی تقاص نابکاری اش را پس 
خواهــد داد اما در اين جنس ماجرا ها هميشــه 
ذره بين به کار نمی آيد؛ بايــد اندکی با فاصله به 
ماجرا نگاه انداخت و خشونت را در اشِِلی بزرگتر 
واکاوی کرد! خشــونتی که شايد ســرريز آن؛ 

پرپرشدن آتنای نازنين بوده است! 

حرفروز

خدا در روز قيامت نسبت به حساب بندگانش 
به اندازه عقلی که در دنيا به آنها داده اســت، 

امام باقر)ع(باريک بينی می کند.
طره هندو

قبله ذرات عالم روی توست
کعبه اولاد آدم کوی توست

ميل خلق هر دو عالم تا ابد
گر شناسند و اگر نی سوی توست

چون به جز تو دوست نتوان داشتن
دوستی ديگران بر بوی توست

هر پريشانی که در هر دو جهان
هست و خواهد بود از يک موی توست

هر کجا در هر دو عالم فتنه ای است
ترکتاز طره هندوی توست

پهلوانان درت بس بی دل اند
دل ندارد هر که در پهلوی توست

نيست پنهان آن که از من دل ربود
هست همچون آفتاب آن روی توست

عقل چون طفل ره عشق تو بود
شيرخوار از لعل پر لؤلؤی توست

تيربارانی که چشمت می کند
بر دلم پيوسته از ابروی توست

گفتم ابرويت اگر طاقم فکند
اين گناه نرگس جادوی توست

گفتم  ای عاقل برو چون تير راست
کين کمان هرگز نه بر بازوی توست

اين همه عطار دور از روی تو
درد از آن دارد که بی داروی توست
عطار

مرگ ، ریحان می چیند!

ازروزگاررفته

صادق رضازاده|  توی حياط خانه نشســته بود 
و ليوان چای را در دســتش تکان می داد. اين روزها 
تنهاست بيشــتر. تنهاطلب شــده و نياز به خلوتی 
داشــت که خودش باشــد و خودش. جز همسرش 
احترام خانم. می نشستند و ياد روزهايی را می کردند 
که با هم ازدواج کرده بودند. براي مدتي نه آقا داوود 
و نــه احترام خانم ســر کار نمي رفتند و مشــکلات 
مالی فراوانی داشــتند. آن قدر اينها بــا هم مهربان 
و احساســی بودند که اگر کســي از بيرون مي ديد 
متوجه مشکلات شــان نمي شــد. می گفت محبت 
و آرامش و احترامي که ما بــراي هم قايليم رابطه ما 
را نگه داشته اســت. هر وقت که من کاري را شروع 
مي کنم، مي بينــم که خيلي جاها احتــرام به اندازه 
من، به کار اهميــت مي دهد و بــراي آن دلواپس و 
نگران است. من ســعي مي کنم که مشکلات کارم را 
به خانه نياورم ولي همســرم به هرحال ناراحتي ها و 
نگراني هايم را حس مي کنــد و درکم مي کند. وقتی 

خاطرات گذشته را مرور می کردند جز لبخند حالت 
ديگری را به خودشان نمی گرفتند اما چرخ روزگار که 
هميشــه قرار نبود بر آن روال باشد. کم کم فيلم های 
بيشــتری بازی می کرد. بازيگر بود. از 7سالگی حتی 
شــروع کرد به بازی کردن، آن  هــم وقتی که دلش 
بيشتر می خواست همبازی همسن هايش باشد، روی 
صحنه اجرا می کرد. پدرش ديپلمات بود اما هيچ وقت 
مانع پســر نشــد. خودش هم به هنر نمايش علاقه 
فراوان داشــت و به اين کار کمــک می کرد و نامش 
را بعدها جزو تحصيل کنندگان نخســتين مدرسه 
سينمايی ايران ثبت کردند. اين علاقه باعث شده بود 
تا پدر داوود با برخی از کارگردانان و بازيگران نشست 
و برخاست داشته باشــد و همين باعث شد که برای 
نخستين بار زمانی که 7ساله بود روی صحنه به مردم 
معرفی شــود. بعدش ديگر شده بود يکی از بازيگران 
پرکاری که حالا وارد ميدان رقابت با بزرگان شده بود. 
با هم، با احترام خانم از خاطرات آن روزها می گفتند. 

يک بار هم احترام خانم داشــت به دوست جوانی که 
به خانه شان رفته بود، می گفت: »يکی از خوبی های 
داوود اين اســت که اتفاقات و خاطــرات بد يادش 
نمي ماند، اين که يادش نيست را جدي مي گويد چون 
واقعا چيزهاي ناراحت کننده در خاطرش نمي ماند.« 
وقتی که برای چند  سال بيکار شده بودند و خودشان 
هم نمی خواســتند کار کنند، ديگر مشکلات مالی 
داشت اذيت شان می کرد. فرهاد، پسرشان تازه ديپلم 
گرفته بود و دخترشان ليلي، تازه به دبستان مي رفت. 
ولي داوود هميشــه مي گفت: »ظاهر مــا نبايد اين 
مشــکلاتي که داريم را فرياد بزند و بايد حفظ ظاهر 
کنيم.« يک روزهايی اما ديگر رسيد که اوضاع بر وفق 
مراد آقــا داوود و احترام خانم بــود، اما مرگی که در 
کمينش بود در بامدادی گرم او را از دنيا گرفت. مرگ 

ريحان چيد. 
 25 تير )1312(
سالروز تولد داوود رشيدی، بازیگر
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

تا حالا شــده وقت اضافه بياوريد و چند ساعتی 
وقت برای خودِ خودتان داشــته باشــيد؟ يعنی 
آن قدری که بتوانيد بدون دغدغه دير شــدن کار 
ديگری بنشــينيد و در آرامش بينديشيد يا حتی 
خيالبافی کنيد؟ حالا مثل خيلــی از موارد ديگر 
در زندگی می توانيم از يک زاويه ديگر به موضوع 
نگاه کنيم، اين که چقدر کار ها و نقشه های سخت 
و ساده داشــته و داريم که در   همان حد فکر اوليه 
باقی مانده اند. از کلاس سفالگری که در نوجوانی 
می خواستيم برويم تا تعويض خودرويی که هنوز 
بعد از 20 ســال زير پايمان اســت، درحالی که از 
دومين  ســال خريدش، يعنی درســت 18 سال 
پيش، قصد فروشــش را داشــته ايم! از خواندن 
کتابی کــه چند  ســال پيش از دوســت عزيزی 
کادو گرفته ايــم تا ديدن فلان ســريال که هر بار 
کشــوی ميز را باز می کنيم دی وی دی آن بيرون 
می ا فتد، انگار که بگويد: »مــن را يادت رفته!« از 
تلفن به دوست دوران مدرســه که چندبار زنگ 
زده و با اين که قلبا او را دوســت داريم اما هربار به 
بهانه ای به اصطلاح »جور نشــده« که با او تماس 
بگيريم، تا عيادت از فاميــل بيماری که می دانيم 
چند روزی بيشــتر از حضورش در اين دنيا باقی 
نمانده... اينها همه و همه کاملا شــدنی و دســت 

بر قضا بسيار سهل و ممتنع اند، اما با »کم همتی« 
ما تبديل شده اند به حســرت های ريز و درشت و 
انبوهی از »ای کاش«های انجام نشده. چرا؟ چطور 
می شــود که خودمان را باهوش يا دست کم عاقل 
می پنداريم و هر روز و هر هفته اين همه مرگ دور 
و برمان می بينيم يا می شنويم اما باز فکر می کنيم 
وقت مان بی   نهايت اســت و تمام نشــدنی! بياييد 
اين بار اگر ميان همهمه مشغوليت هايمان، حتی 
يک ساعت وقت پيدا کرديم به فهرست مان نگاهی 
بيندازيم و ببينيــم کدام هايش را تا پايان فصل يا 
نهايتا  سال  جاری می توانيم انجام دهيم. دوستی 
می گفــت: »کارهای بزرگ و خــوب، انگيزه های 
بزرگ و خوب می خواد!« حقيقتــا چه انگيزه ای 
می تواند قوی تر از اراده و خواســته خود ما باشد؟ 
درست است که بهار گذشت و تابستان نيز در گذر 
است، اما خواندن اين سخن از سعدی عليه رحمه، 
بی مناسبت نيست که »وقت آن است که مردم ره 
صحرا گيرند / خاصه اکنون که بهار آمد و فروردين 
است«. باشد که قدر لحظه هايمان را بيشتر بدانيم. 
پی نوشت: تيتر مطلب اشاره به داستانی کهن دارد 
که فردی با يک پياله ماســت کنار دريا نشسته بود و 
می انديشيد اگر می توانست با محتويات پياله اش دريا 

را تبديل به دوغ کند و بفروشد »چه می شد!«

اگر می شد چه می شد! 

مثبت، منفی
انرژی مثبت و منفی چيست؟ شايد 
بد نباشد برای پاسخ به اين پرسش سراغ 
مزارع گُل در کشور هلند برويم. کشوری 
که بزرگ تريــن صادرکننده  گل جهان 
است. دانشــمندان هلندی آزمايشی را 
انجام دادند که طي آن فهميدند، انرژی 
مثبت انســان ها چه تأثير عجيبي روي 

رشد گياهان دارد.
آنهــا دريافته بودنــد وقتي بچه های 
مهدکودک را براي بازديد از گل و گياهان 
مي آورند، در مسيري که بچه ها به شادي 
و بازي مشــغول اند، رشد گل ها بيشتر 
اســت اما در عين  حال متوجه شدند در 
مســيري که بچه ها اطراف آن نيستند، 
رشــد گُل ها کمتر اســت. آنها نتيجه  
تحقيقات خود را بــه دولت هلند اعلام 
کردند و دولت نيز بخشــنامه اي صادر 
کرد که طــي آن مهدکودک ها موظف 
شــدند هفته اي يک بار، مهد را تعطيل 
کنند و بچه ها را بــه مراکز پرورش گل و 

گياه ببرند.
مثال ساده  ديگر زماني  است که داريد 
قدم مي زنيد و حس مي کنيد کسي در 
آن ســوي خيابان، در حال نگاه کردن 
به شماست. شما قبل از اينکه ببينيد، 
شخص مورد نظر به شما نگاه کرده، اين 
مسأله را احساس کرده ايد. زماني هم 
که برمي گرديد، مي بينيد طرف واقعا 
دارد به شــما نگاه مي کند. »تله پاتي« 
نيز شکلي ديگر از همين تبادل انرژي  

است.
همه اينها نشان مي دهد که تمام افراد 
در حال ساطع کردن انرژي هاي مختلف 
هستند. اگر حال  خوبي داشته باشيد، اگر 
آرام باشيد، اگر در حال مهرورزي و لطف 
باشيد و اگر در حال دعا خواندن باشيد، 

انرژي مثبتي داريد.
شکل عکس اين ماجرا هم صادق است. 
اگر در حال حســادت باشيد، فکر انتقام 
باشيد، به کينه هاي ديرين فکر کنيد و...، 
انرژي منفي داريد. جالب است بدانيد به 
محض اين که شما با اعصاب ناراحت يا 
خشــمگين وارد خانه مي شويد، انرژي 
منفي از طريق چشم هاي شما به اعضاي 

خانه منتقل مي شود.
نتيجه  ماجرا هم اين اســت که چند 
دقيقه  بعد ممکن است کار شما با ديگر 
اعضاي خانواده به مشاجره و دعوا بکشد. 
پس هميشــه دقت داشــته باشيد اول 
کيســه  زباله  انرژي هاي منفي را پشت 

خانه بيرون بگذاريد و بعد داخل شويد.

|جمشیدرضایی|


